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صفحه‌آرا: حمید یزدانی

داستان زندگی شهید شیعه‌زاده
»سیو افِتاب« به قلم میثم امیری، تصویر زندگی شهید سیف‌الله شــیعه‌زاده است؛ یتیمی که در پرورشگاه 
بزرگ می‌شــود و در میان انقــاب و جنگ، هویت خــود را می‌یابد. خواهر شــهید خاطراتــی از نوجوانی، تأثیر 

انقلاب و امام )ره(بر سیف‌الله و عزم او برای رفتن به جبهه را روایت می‌کند. نشر شاهد ناشر کتاب است.

بیان شاعرانه مقاومت و ایثار
مجموعه شــعر »در کوی نیکنامان« که به کوشــش فاطمه بسطامی گردآوری شــده، با مقدمه‌ای درباره 
اهمیت دفاع مقدس، شامل آثاری از شاعران مختلف از سراسر ایران است. این اشعار با زبانی عاطفی، 

رنج، ایثار، مقاومت و غربت شهدای آزاده و نیز صبر و بردباری خانواده‌های آنان را به تصویر می‌کشد.

یاد

چرا بابای من نیست؟

معصومه رمضانی، همسر ناوبان‌یکم شــهید علیرضا رمضانی، 
از واکنش‌های تنها پسرشــان بعد از شــهادت پدر می‌گوید: 
»حاصل زندگی مشــترک ما محمدابراهیم، چهارساله است. 
او هنوز نمی‌تواند نبودن پــدرش را درک کند. عکس علیرضا 
را بعد از شــهادتش در خیابان‌ها نصب کرده بودند. بیرون که 
می‌رفتیم محمدابراهیم می‌گفت: چرا عکس بابا همه‌جا هست؟ 
ما می‌گفتیم: بابا قهرمان اســت، همه بــه او افتخار می‌کنند، 
به‌خاطر همین عکسش را همه‌جا نصب کرده‌اند. چون شهادت 
علیرضا پیش از عید بود، یکی از بستگان برای خوشحال کردن 
محمدابراهیم یک تنگ کوچک بــا ماهی خرید و به خانه آورد. 
اما صبح روز بعد، ماهی مرده بود. محمدابراهیم آمد، تنگ ماهی 
را نگاه کرد و به عمه‌اش گفت: عمه‌نازی، ماهی هم مثل بابا توی 
آب شهید شد. چرا ماهی هست، بابای من نیست؟  آنجا متوجه 
شــدیم که محمدابراهیم فهمیده پدرش رفتــه؛ اما این جمله 
کودکانه، عمق دلتنگی پســربچه‌ای را نشان می‌دهد که هنوز 

منتظر پدرش است.«
همسر شهید ادامه می‌دهد: »یادم می‌آید اوایل زندگی، از طرف 
نیروی دریایی یک خانه کوچک ســازمانی با امکانات محدود 
در بندرعباس به ما دادنــد. در خانه موش بزرگــی بود که مرا 
می‌ترساند. علیرضا هرقدر تلاش کرد نتوانست موش را بگیرد 
برای همین وقتی علیرضا نبود من از ترس به خودم می‌لرزیدم. 
علیرضا از ســر کار که می‌آمد برایم گل و هدیــه می گرفت و 
می‌گفت: معصومه مرا ببخش! زندگی با امثال من سخت است، 
شرمنده‌ات هستم. بعد هم به هر دری زد و با وام و قرض و چند 
شیفت کار کردن توانست خانه را سر و ســامان دهد. من کنار 
علیرضا هر شرایطی را تحمل می‌کردم، نه برای اینکه من قوی 
بودم، چون علیرضا کوه محکمــی بود که بهش تکیه می‌کردم. 
حالا اثری از علیرضا نیســت و ما فقط به یادبودی در روستای 
تجنگ، در آمل، دل خوش کرده‌ایم؛ روستای پدری هر دوی ما 

که علیرضا خیلی دوستش داشت.«  
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سیده کلثوم موسوی | خبرنگار|  مادر هنوز هم از او طوری حرف می‌زند، گویی 

قرار است هر لحظه از راه برسد و با همان لبخند همیشگی خانه را پر از آرامش گزارش
کند؛ پسری که سال ۱۳۹۰ با دخترعمویش ازدواج کرد. زندگی مشترکشان ساده 
و به دور از تجملات بود و سختی‌های زندگی چیزی از محبت علیرضا به خانواده کم نکرد. سال‌ها 
بعد خداوند پسری به آنها هدیه داد؛ محمدابراهیم که حالا 4 سال دارد.  ناوبان‌یکم، ارشد دسته 
الکترونیک و برق ناو جماران، علیرضا رمضانی، در بهمن‌ ۱۳۶۴ در آمل متولد شد، در پاییز 1382 
به نیروی دریایی ارتش پیوست و 22 سال بعد، در نهم اسفند ۱۴۰۴، در حالی که ناوشکن جماران 

در بندر چابهار پهلو گرفته بود، با حمله موشکی آمریکا جاویدالاثر شد.‌

تصویر روی لباس

سادات حسنی، مادر علیرضا، از خاطراتی می‌گوید که هرکدام تصویری زنده از پسرش هستند: »در 
پنج‌سالگی علیرضا می‌خواستم برایش بلوز ببافم. پرســیدم: دوست داری روی بلوزت چه تصویری 
باشد؟ خیلی کودکانه گفت: کشــتی! همه تلاشم را کردم تا  طرح یک کشــتی را روی بلوزش کار 
کنم. وقتی لباس آماده شــد آن را بغل گرفته بود، می‌د‌وید و می‌گفت: کشتی... کشتی... و دور خانه 
می‌چرخید. بعد اصرار کرد لباس را بپوشد و با آن عکس بگیرد. آن عکس را هنوز داریم، آن لباس را هم. 
شب آخری که علیرضا می‌خواست برود ماموریت، در‌ دست گرفت و رو به من گفت: دیدی مادر؟ این 

کشتی کار خودش را کرد. علیرضا رفت و دیگر برنگشت؛ او در دریا ماند و غرق عشق شد.« 

سیب و کوچه 

از کودکی به حلال و حرام حساس شد. مادر به یاد می‌آورد: »یک روز در ماشین پدربزرگش، کسی 
یک سیب جا گذاشته بود. پیاده که شدیم علیرضا سیب را نشانم داد و پرسید: این که توی ماشین 
آقاجان بود مال ماســت؟ گفتم: نه مادر، احتمالا متعلق به مسافری است که سوار ماشین بوده. 
علیرضا سیب را دوباره نگاه کرد، بعد خم شد و در سراشیب کوچه رهایش کرد؛ سیب قل خورد، 
افتاد داخل آب. همسایه‌مان که می‌گذشت سیب را گرفت آورد، گفت: چرا پسرت انداختش؟ وقتی 
توضیح دادم چون سیب مال مسافر بوده این کار را کرد، کنار علیرضا زانو زد و صورتش را بوسید.«

چشم‌هایش، موهایش...

سادات حسنی می‌گوید علیرضا برای خانواده فقط فرزند نبود؛ پشت و پناه بود: »برای من در خانه یک مشاور 
بود. اگر مشکلی پیش می‌آمد، با آرامش و بی‌سروصدا حلش می‌کرد. اگر خانه نبود، هر صبح یا غروب تماس 
می‌گرفت و درددل می‌کرد. من پسر بزرگ کردم؛ خوش‌تیپ بود، چشم‌هایش مثل آهو بود، موهایش مثل 
ابریشم، صورتش مثل قرص ماه، خوش‌قدوبالا، ۸۰کیلو بود، اما برای من حتی یک تکه استخوان یا یک بند 

انگشت هم نیامد. این برای پدر و مادر خیلی سنگین است، خیلی سنگین.«

می‌توانست نرود!

آخرین خداحافظی علیرضا و رفتنش از خانه، تصویری اســت که بارها در ذهن مادر تکرار می‌شود: 
»آخرین بار که آمد شمال، وقتی می‌خواست برود، من با یک پارچ آب و پدرش قرآن به دست از خانه 
بیرون آمدیم. علیرضا، همسرش و محمدابراهیم را بدرقه کردیم. آن روز نوبت کاری علیرضا نبود. او 
مرخصی داشت، حتی به دلیل درد گردن، معاف از رزم بود و نامه انتقالش به شمال را نیز گرفته بود. 
علیرضا می‌توانست نرود، اما وطن برای او اولویت داشت. او ششم بهمن به شمال آمد و ۲۶ بهمن دوباره 

به بندرعباس برگشت و همان شد آخرین دیدار ما.«

دروازه طهران

دست خالی به زیارت نروید

امامزاده عبدالله شــهرری یکی از امامزاده‌هــای مهم این 
شــهر اســت که از دیرباز تا به امروز از جایگاه ویژه‌ای میان 
شهروندان و عاشقان ائمه )ع( برخوردار بوده است. بقعه این 
حضرت در نزدیکی حرم مطهر حضرت عبدالعظیم واقع شده 
است. آنچه در بدو ورود چشم را خیره می‌کند سردر قدیمی 
 آستان است که با کاشی‌های زیبا و جاندار دل هر بیننده‌ای

را می‌رباید. 
بومی‌های منطقه آنقدر به این امامزاده ارادت دارند که همواره 
توصیه می‌کنند دست خالی به آستان نروید. همین که وارد 
کوچه پردرختی که امامزاده در آن قرار دارد می‌شوید زائرانی 
را می‌بینید که هرکدام به نوعی تحفه‌ای به دســت گرفته و 
راهی امامزاده‌اند. کاج‌های کهنســال و سر به فلک کشیده 
محوطه حرم، زائران را بدرقه می‌کند. آســتان 4ایوان دارد 
اما 3ایوان شمالی، غربی و جنوبی آن بلا استفاده مانده و تنها 
ایوان شرقی روی زوار باز اســت. ‌‌این‌بقعه متعلق به حسین 
ابوعبدالله، ملقب به ابیض، فرزند عبدالله‌بن‌عباس و از نوادگان 
امام زین‌العابدین )ع( است. اســناد موجود تاریخ رحلت او را 
319 هجری قمری می‌دانند و در ستایش و مدح او گفته‌اند که 
در زهد و تقوا و علوم دینی از سرآمدان عصر خود بوده است. 
خانواده این ســاله پاک پیامبر )ص( در نبرد ظلم‌ستیزی با 
حاکمان دوران خود بسیار شــهره بوده‌اند و اغلب در جنگ 
و جدال با ســتمگران حاکم عباســی عمر خویش را صرف 
کرده‌اند؛ به همین دلیل بسیاری از ایشان یا به شهادت رسیده 
یا اسیر شده‌اند یا ناگزیر از ترک ســرزمین خود و مهاجرت 
 به مناطقی مانند قم و ری شــدند. نکته تاریخی دیگر اینکه

ناصرالدین شاه به دلیل وجود کتیبه‌ای که در این آرامستان 
کشف شــد، دســتور مرمت آن را داد. نقش و نگاره‌های زیر 
گنبد بنا، مشابه نگاره‌های دوره صفوی است و بیننده را به یاد 

بناهای گرداگرد نقش‌جهان اصفهان می‌اندازد. 

مثل دریا 
برگی از زندگی ناوبان‌یکم علیرضا رمضانی

 که در حمله آمریکا به ناو جماران جاویدالاثر شد 

 روایتی از پدر
ابراهیم رمضانی، پدر شهید، توضیح می‌دهد که علیرضا پس از گرفتن دیپلم کامپیوتر، 
فراخوان استخدام نیروی دریایی را دید و تصمیمش را گرفت: »سختی‌های خدمت 
در ارتش را برایش توضیح دادم، اما او راهش را انتخاب کرده بود. پســرم هیچ‌وقت 
موفقیت‌هایش را به رخ نمی‌کشید. هیچ‌وقت درباره سمت و درجه‌اش صحبت نمی‌کرد. 
وقتی برای ترفیع اولین درجه، نیروی دریایی رشت ما را دعوت کرد، آنجا برای اولین 
بار او را در لباس نیروی دریایی دیدم. هم حس افتخار داشتم و هم از اینکه می دانستم 

از آن به بعد کمتر او را خواهم دید، از دوری و فراقش گریه ‌کردم.«


